
پرویز دوایی، قصه‌گــوی غریب پراگ،  بــا قلمی جادویی، 
خواننده را به کوچه‌های باران‌خورده‌ی خاطره و نوســتالژی 

می‌برد. ایــن کتــاب، مجموعــه‌ای از نامه‌هــای خیالی نیســت، 
بلکه تابلویی اســت از دل‌تنگی‌های یک مهاجــر که با ظرافت، 
زندگی را نقاشــی می‌کند. دوایی، منتقد و نویســنده نامدار که 
عاشــق ســینما اســت، در این کتاب نامه‌هایی از پراگِ ســرد و 
خاکستری می‌نویسد، اما انگار هنوز در کوچه‌پس‌کوچه‌های 
لاله‌زار قــدم می‌زنــد. او بــا توصیف‌هایــش از یک کافــه‌ی دنج، 
صدای باران روی ســنگفرش، یا عطر قهوه‌ای که در سرما بخار 

می‌کند، چنان حس زنده‌ای می‌ســازد که خواننده خود را در 
آن لحظه گم می‌کند.
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